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Abstract

I
n his discussion of causality, David Hume searched for an im-
pression that could be the origin of the concept of causality. He 
reduced causality to the contiguity and succession of two phe-
nomena, denied the necessity previously conceived to exist be-

tween cause and effect, and relegated it to human mental custom and hab-
it. On the other hand, Allamah Mohammad Hosein Tabataba'i considers 
the reality of causality to be beyond mere contiguity and succession be-
tween two things. In his view, causality means the dependence and reli-
ance of the effect on the cause. Tabataba'i regards cause and effect as be-
longing to the second-order philosophical intelligibles, which are not 
grasped by the senses but are apprehended by the intellect. Tabataba'i's 
innovation in this regard is that he explains the manner in which sec-
ond-order philosophical intelligibles arise through presential knowledge, 
thereby providing a foundation for the conception of cause and effect. In 
the present research, first, the views of Hume and Tabataba'i are analyti-
cally broken down into clearer and more elementary steps. Then, using a 
comparative approach, the points of commonality as well as the points of 
disagreement between the two views are clarified.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه منشــأ تصــور  دیویــد هیــوم در بحــث علیــت بــه جســت‌وجوی انطباعــی پرداخــت 
علیــت باشــد. او علیــت را بــه مجــاورت و تعاقــب دو پدیــده فروکاســت و ضرورتــی را 
کــرد و آن را بــه انــس و  کــه تــا پیــش از ایــن بیــن علــت و معلــول تصــور می‌شــد انــکار 
، علامــه طباطبایــی حقیقــت علیــت  عــادت ذهنــی انســان تقلیــل داد. از ســوی دیگــر
ــه  ــد. علیــت در نــگاه او ب ــی بیــن دو شــیء می‌دان ــر از صــرف مجــاورت و توال را فرات
معنــای وابســتگی و اتــکای معلــول بــه علــت اســت. علامــه طباطبایــی علــت و معلــول 
کــه بــه چنــگ حــواس نمی‌آینــد، بلکــه عقــل  را جــزء معقــولات ثانیــۀ فلســفی می‌دانــد 
کــه نحــوۀ  آن‌هــا را درک می‌کنــد. ابتــکار علامــه طباطبایــی در ایــن زمینــه ایــن اســت 
پدیــد آمــدن معقــولات ثانیــۀ فلســفی را از طریــق علــم حضــوری تبییــن می‌کنــد و بــه 
ایــن ترتیــب، مبنایــی را بــرای تصــور علــت و معلــول ارائــه می‌کنــد. در پژوهــش حاضــر 
گام‌هــای روشــن‌تر و  ابتــدا دیــدگاه هیــوم و علامــه طباطبایــی بــه شــیوۀ تحلیلــی بــه 
بســیط‌تری تجزیــه شــده اســت، ســپس بــا رویکــرد تطبیقــی، نقــاط مشــترک و همچنین 

نقــاط مــورد اختــاف دو دیــدگاه روشــن می‌گــردد.
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مقدمه

کــه در  بحــث از منشــأ پدیــد آمــدن تصــورات یکــی از مباحــث مهــم در فلســفۀ جدیــد اســت، به‏نحــوی 
ایــن دوره، نــزاع بیــن دو مکتــب عقل‌گــرا و حس‌گــرا بــه همیــن موضــوع مربــوط می‌شــود. به‌عنــوان مثــال، 
کــه یــک دســتۀ آن تصــورات فطــری هســتند. تصــورات  دکارت تصــورات را بــه ســه قســم تقســیم می‌کنــد 
کــه نــه ســاختۀ خــود انســان اســت و نــه از بیــرون برای انســان حاصل شــده، بلکه  فطــری تصوراتــی هســتند 
ایــن تصــورات، بالطبــع در نفــوس انســان‌ها قــرار داده شــده اســت )دکارت، 1391، ص. 60(. امــا دیویــد هیــوم 
منکــر وجــود تصــورات فطــری اســت. هیــوم ریشــۀ تمــام تصــورات را در حــس می‌دانــد و معتقــد اســت 
کــه انســان از طریــق یکــی از حــواس ظاهــری یــا باطنــی خــود شــیئی را درک نکنــد، نمی‌توانــد  تــا زمانــی 
تصــوری از آن داشــته باشــد. هیــوم محتویــات ذهــن انســان را بــه دو قســم انطباعــات و تصــورات تقســیم 
کــه بــا نیــرو و وضوح بر ذهــن وارد  می‌کنــد. انطباعــات، داده‌هــای مســتقیم و بــدون واســطۀ حــواس هســتند 
ــر  ــه تصــورات، تصاوی ــات و عواطــف. درحالی‎ک ــردن، هیجان ک ــدن، شــنیدن، لمــس  ــد دی می‌شــوند مانن
کــه هــر تصــور بایــد  کمرنــگ ایــن انطباعــات در اندیشــه و تعقــل هســتند. هیــوم معتقــد اســت  خفیــف و 
کار نباشــد، معنــا و درکــی هــم وجــود  گــر در مــوردی هیــچ انطباعــی در  مســبوق بــه یــک انطبــاع باشــد و ا

نخواهــد داشــت )هیــوم، 1399، ص. 23(.
کنــکاش  در همیــن چارچــوب، هیــوم از تصــور علــت و معلــول بحــث می‌کنــد و منشــأ ایــن تصــور را 
ــت را  ــوم علی ــرا هی ــت زی ــوری نیس ــث تص ــن بح ــر در ای ــت منحص ــوم در علی ــث هی ــه بح ــد. البت می‌کن
در دو ســاحت بررســی می‌کنــد: ســاحت تصــوری و ســاحت تصدیقــی. در بحــث تصــوری، مفهــوم 
علیــت بررســی می‌شــود: این‎کــه چــه ارکانــی در شــکل دادن بــه مفهــوم علیــت نقــش دارنــد؟ منشــأ 
کــه مؤخــر  تصــور علیــت چــه چیــزی اســت؟ و ســوالات مشــابه آن. و در بحــث تصدیقــی، بــه ســوالاتی 
ــا هــر  ــا هــر شــیئی علــت دارد؟ آی ــل: آی ــه می‌شــود، ســوالاتی از ایــن قبی از مفهوم‌شناســی اســت پرداخت
ک  علتــی، معلولــی خــاص را ایجــاد می‌کنــد؟ آیــا بیــن علــت و معلــول شــباهتی وجــود دارد؟ آیــا انفــکا

بیــن علــت و معلــول جایــز اســت؟
کــه همــان  در ایــن مقالــه، اصلی‌تریــن و مهم‌تریــن قســمت در فراینــد تحلیــل علیــت در فلســفۀ هیــوم 

گفتــه شــده:  کــه  گرفتــه اســت. همان‏طــور  جســتجوی منشــأ تصــور علیــت اســت مــورد توجــه قــرار 

‍ˮ̂ کــه تصــور علیــت و پیونــد کشــف انطباعــی اســت  جدی‌تریــن مســأله بــرای هیــوم، 
، 1398، ص. 92(. ضــروری از آن قابــل اخــذ باشــد )ایــر
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کــه دربــارۀ تصــور علیــت تأمــل  کــه بــرای شــروع منظــم تبییــن خــود لازم اســت  هیــوم اذعــان می‌کنــد 
کــه  کامــل تصــوری  کــدام منشــأ نشــئت می‌گیــرد؛ بــدون فهــم  کــه ایــن تصــور از  شــود تــا فهمیــده شــود 
کــردن یــک تصــور  دربــاره‌اش اســتدلال می‌کنیــم، اندیشــیدن درســت ناممکــن اســت؛ و بــدون دنبــال 
کامــاً ناممکــن  کــه آن تصــور از آن روییــده اســت، فهــم تصــور  تــا منشــأ آن و بررســی انطبــاع نخســتینی 

ــوم، 1399، ص. 114(. اســت )هی

۱. تاریخچه و پیشینۀ پژوهش

بحــث از علــت و معلــول تاریخــی بــه قدمــت حیــات انســان دارد. ایــن بحــث عــاوه بــر قدمــت طولانــی، 
یکــی از اساســی‌ترین و مهم‌تریــن مباحــث فلســفه می‌باشــد. طبیعتــا هــر پژوهشــی در ایــن بــاره، تنهــا بــه 
گوشــه‌ای از مباحــث پــر دامنــۀ علــت و معلــول خواهــد پرداخــت. پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه تتبعــات 
گرفتــه، پژوهشــی نــو و بدیــع می‌باشــد و به‌صــورت مســتقیم دراین‏بــاره پژوهشــی صــورت نگرفتــه  صــورت 
کــدام دلالــت بــر عنــوان پژوهــش  اســت. پژوهش‌هایــی بــا عناویــن زیــر موجــود می‌باشــند امــا هیــچ 
پیــش رو نــدارد؛ به‌عنــوان مثــال: »مقایســه دیــدگاه هیــوم و غزالــی در مســئلۀ علیــت«، »بررســی انتقــادی 
کیت هیــوم«، »بررســی اصــل علیــت در فلســفۀ اســامی بــا تکیــه بــر آثــار علامــه طباطبایــی«، »بررســی  شــکا

تطبیــق نظریــۀ شــناخت از دیــدگاه هیــوم علامــه طباطبایــی«.
کــه در آن بــا رویکــردی تطبیقــی و مقایســه‌ای،  وجــه تازگــی و تفــاوت ایــن مقالــه در ایــن اســت 
یــۀ هیــوم در پیدایــش تصــور علــت و معلــول بیــان و پاســخ علامــه طباطبایــی بــه ایــن دیــدگاه ذکــر  نظر
شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر مقالــۀ پیــش رو بــا محــور قــرار دادن دیــدگاه علامــه طباطبایــی در زمینــه 
کــه آیــا ایــن دیــدگاه می‌توانــد پاســخی بــرای  منشــأ ایجــاد تصــور علــت و معلــول بــه دنبــال ایــن اســت 

هیــوم باشــد؟

۲. تبیین دیدگاه هیوم

گام بــه بحــث از منشــأ تصــور علــت و معلــول پرداخــت هرچنــد  بــا تأمــل در آثــار هیــوم می‌تــوان در دوازده 
گام‌هــا در بیانــات هیــوم به‌صــورت منســجم تنظیــم نشــده‌اند:  ایــن 

گام اول  .۱-۲
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کــه هــر تصــوری، مســبوق بــه انطبــاع مطابــق خویــش اســت1، پــس تصــور علــت و معلــول نیــز بایــد  ازآنجا
ــأ  ــتجوی منش ــدف از جس ــود. ه ــل می‌ش ــان حاص ــرای انس ــۀ اول ب ــه در وهل ک ــد  ــی باش ــی از انطباع ناش
کــه ایــن تصــور از آن سرچشــمه می‌گیــرد. یافتــن یــا نیافتــن  کشــف انطباعــی اســت  تصــور علــت و معلــول، 
کنــد و در ایــن  انطباعــی صحیــح بــرای آن، می‌توانــد سرنوشــت واژه و تصــور علــت و معلــول را مشــخص 
کــه از علیــت داریــم، تصــوری قابــل اعتنــا اســت یــا نیازمنــد  کشــف می‌شــود آیــا تصــوری  کــه  مقــام اســت 

توجیــه دیگــری اســت )هیــوم، 1395، ص. 113(.

گام دوم  .۲-۲

کــه بــر متعلقــات و موصوفــات خــود اطــاق می‌شــوند. ازایــن‏رو،  علــت و معلــول، دو وصفــی هســتند 
ــد  ــر اشــیائی دارن ــه ب ــول، همــواره تکی ــوان علــت و معل ــز شــویم. یعنــی عن ــر متعلقــات آن‎هــا متمرک ــد ب بای
کــه هم‌ردیــف تصــورات  و جــدا از آن‎هــا نیســتند. تصــور علــت و معلــول، از قبیــل اشــیاء عینــی نیســت 
مــا از موجــودات جهــان از قبیــل درخــت و انســان و ســنگ و... قــرار بگیــرد. پــس بایــد خصوصیــات و 
کــه باعــث شــکل‌گیری  کنیــم. چــه خصوصیاتــی در متعلقــات وجــود دارد  ویژگی‌هــای متعلق‌هــا را بررســی 

علــت و معلــول می‌شــود؟ )هیــوم، 1395، ص. 114(.

گام سوم  .۳-۲

کــه ورای متعلق‌هــای عینــی  تصــور علیــت از هیــچ یــک از متعلق‌هــای خــاص بــه دســت نمی‌آیــد و ازآنجا
ــن  ــد روابــط و نســبت‌های بی ــذا بای ــه موجــب شــکل‌گیری تصــور علیــت شــود، ل ک ــدارد  ــزی وجــود ن چی
ــور  ــأ تص ــت و منش ــف حقیق کش ــرای  ــد و ب ــاط دارن ــر ارتب ــا یکدیگ ــات ب ــرد. متعلق ک ــی  ــا را بررس متعلق‌ه

علیــت، بایــد بــر روی رابطــۀ بیــن متعلقــات متمرکــز شــویم )هیــوم، 1395، ص. 114(.

گام چهارم  .۴-۲

کــه علــت  کــه بیــن متعلق‌هایــی  کشــف و پیگیــری می‌باشــد ایــن اســت  در نخســتین وهلــه، آنچــه قابــل 
و معلــول تلقــی می‌کنیــم، رابطــۀ معیــت2 وجــود دارد. مــراد از معیــت، معیــت مکانــی اســت. یعنــی رابطــۀ 
همجــواری مکانــی بیــن علــت و معلــول وجــود دارد. علــت و معلــول از یکدیگر فاصله ندارنــد و در یکجا 
ــا  ــد ممکــن اســت متعلق‌هــای دور از هــم، برســازندۀ یکدیگــر تلقــی شــوند، ام محقــق می‌شــوند. هرچن

یشــۀ تمــام  1. ایــن اصــل همــان اصــل مهــم هیــوم اســت کــه طبــق آن، تصــورات از انطباعــات حســی ناشــی شــده‌اند و انطباعــات، ر
کات ذهــن انســان اســت.  ادرا

2. conjunction 
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کــه بــا یکدیگــر  کــه از طریــق زنجیــره‌ای از علــل بــه یکدیگــر متصل‌انــد، عللــی  بررســی‌ها نشــان می‌دهــد 
ــه  ک ــود  ــر می‌ش ــره‌ای متذک ــر تبص ــا ذک ــوم ب ــوم، 1395، ص. 114(. هی ــد )هی ــت دارن ــای دور معی ــا متعلق‌ه و ب
ممکــن اســت چیــزی مــکان نداشــته باشــد مثــل اندیشــۀ اخلاقــی یــا انفعــالات انســانی، در ایــن صــورت 
بــرای ایــن موجــودات، مجــاورت مکانــی به‌عنــوان یــک عنصــر ضــروری در رابطــۀ علیــت محســوب 

نمی‌شــود )هیــوم، 1395، ص. 115(.

گام پنجم  .۵-۲

ــورد  ــی م ــن ویژگ ــت. ای ــول اس ــر معل ــت ب ــی3 عل ــدم زمان ــود دارد، تق ــت وج ــه در علی ک ــه‌ای  ــن رابط دومی
تصدیــق همــگان قــرار نگرفتــه اســت، بــه همیــن خاطــر هیــوم اســتدلالی بــرای اثبــات آن مــی‌آورد بدیــن 
ــن  ــد همــۀ علت‌هــا اینچنی کامــاً همزمــان باشــد، بای ــول خــود  ــا معل ــد ب ــی بتوان ــر هــر علت گ ــه ا ک صــورت 
ــر هــم می‌خــورد و در واقــع زمــان،  گــر همــۀ علت‌هــا همزمــان باشــند، توالــی علــل در جهــان ب باشــند؛ و ا
نابــود می‌شــود و همــه چیــز در یــک لحظــه بایــد اتفــاق بیفتــد، و بطــان ایــن حــرف، واضــح و مشــهود 
 ، گــر یــک علــت بــا معلــول خــود همزمــان باشــد و ایــن معلــول بــا معلــول خــود و همینطــور الــی آخــر اســت؛ ا
کــه دیگــر چیــزی بــه نــام توالــی وجــود نخواهــد داشــت و همــۀ متعلق‌هــا بایــد همزمــان باشــند  روشــن اســت 
درحالی‎کــه احــدی بــه ایــن نتیجــه پایبنــد نمی‌شــود. پــس بایــد بیــن علــت و معلــول فاصلــۀ زمانــی باشــد. 
کــه در علیــت وجــود دارد، رابطــۀ توالــی یــا تقدم زمانــی اســت )هیــوم، 1395، ص. 115(. لــذا دومیــن رابطــه‌ای 

گام ششم  .۶-۲

گام‌هــای ششــم و هفتــم ذکــر شــد، بــرای تحقــق علیــت لازم هســتند امــا  کــه در  دو رابطــۀ معیــت و توالــی 
کافــی نیســتند. یعنــی ایــن دو رابطــه، در علیــت وجــود دارنــد امــا علیــت فراتــر از اجتمــاع معیــت و توالــی 
اســت. زیــرا یــک شــیء می‌توانــد در معیــت بــا شــیء دیگــر و مقــدم بــر آن باشــد، بــدون این‎کــه علــت آن 
کــه هیچــگاه از هــم جــدا نمی‌شــوند و همــواره پــی در پــی  باشــد مثــاً شــب و روز دو پدیــده‌ای هســتند 
ــوم، 1395،  ــوان یکــی را علــت دیگــری دانســت )هی ــز دارنــد امــا نمی‌ت محقــق می‌شــوند و توالــی زمانــی نی

کمــپ اســمیت شــارح برجســتۀ هیــوم می‌گویــد:  ص. 116(. 

‍ˮ̂ کــرده باشــیم، طبیعــت ارتبــاط بیــن کــه مــا علــت و معلــول را تجربــه  در جایــی 
آشــکار  مــا  بــرای  کــه  باقــی خواهــد مانــد. تنهــا چیــزی  کامــاً رمزآلــود  علــت و معلــول 

3. temporal priority 
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ــاط،  ــن دو ارتب ــت و ای ــول اس ــت و معل ــن عل ــی بی ــاط مکان ــی و ارتب ــاط زمان ــود، ارتب می‌ش
.)Kempt Smith, 1964, p. 395( اســت  از حقیقــت علیــت  غیــر 

گام هفتم  .۷-۲

کــه در علیــت وجــود دارد و نســبت بــه دو رابطــۀ دیگــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار  ســومین رابطــه‌ای 
اســت، عبــارت اســت از پیونــد ضــروری4. بیــن علــت و معلــول، رابطــه‌ای از ســنخ ضــرورت برقــرار اســت 
کــه در اشــیاء دیگــر بــه چشــم نمی‌خــورد. رابطــۀ ضــروری یعنــی این‎کــه بــا آمــدن علــت، بــدون هیــچ انتظــار 
کافــی  و تردیــدی، معلــول نیــز محقــق می‌شــود و تخلــف معلــول از علــت، ناممکــن باشــد. ضــرورت، شــرط 
بــرای علیــت اســت و دیگــر نیــازی بــه فــراروی از آن نداریــم. پــس در طلــب منشــأ تصــور علیــت، بایــد بــه 
کجاســت؟ و ارتبــاط ضــروری، از چــه انطبــاع یــا انطباعاتــی  کــه منشــأ تصــور ضــرورت در  ایــن بپردازیــم 

مشــتق شــده اســت؟ )هیــوم، 1395، ص. 117(.

گام هشتم  .۸-۲

تصــور ضــرورت از انطباعــات حــواس پدیــد نیامــده اســت. ارتبــاط ضــروری، ناشــی از هیــچ حــس و 
ک مبنــی بــر این‎کــه مفهــوم علیــت و ضــرورت، بــا حــس و درون‌نگــری  مشــاهده‌ای نیســت و لــذا نظریــۀ لا
درک می‌شــود مــورد انــکار هیــوم واقــع می‌شــود )Orr, 1903, p. 142(. وقتــی در اطرافمــان بــه اشــیاء بیرونــی 
کنش‌هــای علــت را بررســی می‌کنیــم، هرگــز قــادر نیســتیم در هیــچ تک‌نمونــه‌ای، هیــچ  نــگاه می‌کنیــم و 
کــه معلــول را بــه علــت پیونــد دهــد و یکــی را نتیجــۀ  کنیــم؛ هیــچ خصوصیتــی  کشــف  ارتبــاط ضــروری را 
ــا  ــود را ب ــرارت می‌ش ــث ح ــش باع ــه آت ــوم، 1400، ص. 70(. این‎ک ــت )هی ــود نیس ــازد موج ــری س ــیِ دیگ قطع
کــه آتــش بایــد  کنیــم  حــس لامســه درک می‌کنیــم امــا بــا لامســه یــا هیــچ حــس دیگــری نمی‌توانیــم درک 
کنــد و ضرورتــاً حــرارت از او صــادر می‌شــود. حواس انســان فقط طرفیــن رابطه در علیت  حــرارت را تولیــد 
را درک می‌کنــد امــا بــه مفهومــی تحــت عنــوان ضــرورت، پــی نمی‌بــرد. تمــام آنچــه بــر حــواس بیرونــی ظاهــر 
. پــس خاســتگاه تصــور  کــه یــک شــیء، بعــد از شــیء دیگــر واقــع می‌شــود، نــه بیشــتر می‌شــود ایــن اســت 

کــه توســط حــواس بــرای انســان پدیــد می‌آیــد. ضــرورت، نمی‌توانــد انطباعــات بیرونــی باشــد 

گام نهم  .۹-۲

کــه مــا را  گام، منشــأ بــودن حــواس درونــی نیــز نفــی می‌شــود. هیــچ انطبــاع درونــی وجــود نــدارد  در ایــن 

4. necessary connection 
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بــه تصــور ضــرورت برســاند. انســان در ذهــن و افعــال خویــش، ردّی از ضــرورت نمی‌یابــد. هیــوم در ایــن 
کــه آیــا از رابطــۀ بیــن  بخــش، ســوال مهمــی را مطــرح می‌کنــد و بــه آن پاســخ می‌دهــد. ســوال ایــن اســت 
کــه بــه موجــب آن بــه محــض اراده بــر حرکــت اندام‌هــای بــدن، حرکتــی در  اراده بــا حــرکات انــدام بــدن 
اندام‌هــا ایجــاد می‌شــود، نمی‌تــوان مفهــوم ضــرورت را بــه دســت آورد؟ پاســخ هیــوم منفــی اســت یعنــی 
ــرا اراده، عمــل روح اســت و  کــرد زی کشــف  ــوان ضرورتــی را  ــا حرکــت انــدام بــدن نمی‌ت از نســبت اراده ب
کــه دارد، بــر جســم‌های زمخــت  حرکــت انــدام، عمــل بــدن انســان اســت و چگونــه روح بــا آن لطافتــی 
ــر  ــد به‌طــور یکســان همــۀ اعضــای بــدن را حرکــت دهــد. تأثی ــن اراده نمی‌توان تأثیرگــذار اســت؟ همچنی
اراده فقــط بــر برخــی اندام‌هــای بــدن وجــود دارد، به‌عنــوان مثــال، چــرا اراده بــر زبــان و انگشــتان تأثیــر 
گاه دچــار فلــج در پا یا دســت شــده،  کــه بــه نــا کبــد تأثیــری نــدارد؟ همچنیــن انســانی  دارد ولــی بــر قلــب و 

نمی‌توانــد بــا اراده ایــن اعضــا را حرکــت دهــد )هیــوم، 1395، صــص. 74-70(.

گام دهم  .۱۰-۲

گام  کــه در دو  تمــام انطباعــات، منحصــر در انطباعــات بیرونــی و انطباعــات درونــی اســت و ازآنجا
گرفتــه  کــه منشــأ ایجــاد تصــور ضــرورت باشــد، نتیجــه  قبلــی، هیــچ انطبــاع بیرونــی یــا درونــی یافــت نشــد 
کــه ســبب شــکل‌گیری تصــور پیونــد ضــروری شــده باشــد و  کــه هیــچ انطباعــی وجــود نــدارد  می‌شــود 

ــد: ــوم می‌گوی ــدارد. هی ــچ انطباعــی ن ــه هی ــن تصــوری، ارجــاع ب چنی

‍ˮ̂ مــا بــه عبــث در جســتجوی یــک ایــدۀ ارتبــاط ضــروری بوده‌ایــم، در همــۀ منابعــی
کــه از آن‎هــا اخــذ شــده باشــد )هیــوم، 1400، ص. 79(. کنیــم  کــه می‌توانســتیم تصــور 

گام یازدهم  .۱۱-۲

نیافتــن منبــع صحیحــی بــرای تصــور ضــرورت، منجــر بــه حصــول نتیجــۀ مهمــی در بــاب معنــاداری ایــن 
کــه بــر اســاس آن،  گــره خــورده اســت  واژه می‌شــود. نظریــۀ معنــا در فلســفۀ هیــوم، بــا بحــث انطباعــات 
گــر هیــچ انطباعــی دلالــت بر آن  کــرد و ا کــه بتــوان انطبــاع صحیحــی بــرای آن پیــدا  واژه‌ای معنــادار اســت 
نداشــته باشــد، آن واژه تهــی از معنــا می‌شــود و هم‌ردیــف الفــاظ پــوچ و بی‌معنــا قــرار می‌گیــرد. هیــوم هیــچ 
کــه دلالــت بــر تصــور ضــرورت داشــته باشــد نیافــت و در نتیجــه اصــل معنــاداری ضــرورت را  انطباعــی را 

کاوش می‌گویــد:  زیــر ســوال بــرد. وی در 
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‍ˮ̂ کــه ایــن لغــت وقتــی یــم، و بــه نظــر می‌رســد  هیــچ تصــوری از پیونــد ضــروری ندار
گرفتــه می‌شــود، مطلقــا بــدون معنــا  کار  در اســتدلال‌های فلســفی یــا در زندگــی روزمــره بــه 

باشــد )هیــوم، 1400، ص. 80(.

گام دوازدهم  .۱۲-۲

گام بــا  گام‌هــای قبلــی در جســتجوی منشــأ تصــور ضــرورت، رویکــردی ســلبی داشــتند امــا در ایــن 
کاوش، پــس از نفــی انطبــاع بیرونــی و درونــی از ضــرورت،  رویکــردی ایجابــی مواجــه هســتیم. هیــوم در 
کــه هنــوز یــک منبــع را بررســی نکــرده اســت )هیــوم، 1400، ص. 80(. ایــن منبــع همــان طبیعت  متذکــر می‌شــود 
کــه از طبیعــت خاصــی بهره‌منــد اســت و ایــن طبیعــت، در فراینــد  انســان اســت. انســان موجــودی اســت 
کــه فــرد دارد، دخیــل اســت. یکــی از مهم‌تریــن اصــول طبیعــت انســان  اســتدلال و نتیجه‌گیری‌هایــی 
»اصــل عــادت«5 یــا »اصــل انــس«6 اســت. ریشــۀ اصلــی بحــث علیــت و تصــور پیونــد ضــروری را بایــد در 
کــه بیــن اشــیاء طبیعــی،  کــرد. بــرای توضیــح ایــن اصــل بایــد خاطــر نشــان شــود  عــادت انســانی جســتجو 
کــه از اشــیاء جدیــد، انتظــار اثــرات و  همــواره مشــابهتی برقــرار اســت و همیــن شــباهت موجــب می‌شــود 
کــه دارای  گــر مصادیــق مشــابه  گذشــته از اشــیاء مشــابه آن داشــته‌ایم. ا کــه در  نتائجــی را داشــته باشــیم 
نتایــج مشــابهی هســتند، بــه دفعــات مکــرر در حــالات مختلــف بــرای انســان تجربــه شــده باشــد، در ایــن 
کنــد  کــه رویــداد اولــی را علــت بــرای آن نتیجــه قلمــداد  صــورت تمایلــی طبیعــی در انســان شــکل می‌گیــرد 
کــه انســان بیــن علــت و معلــول مشــاهده  و قائــل بــه ارتبــاط ضــروری بیــن آن دو شــود. ضــرورت و الزامــی 
کــه در طبیعــت انســان نهادینــه  می‌کنــد، تنهــا به‌خاطــر شــباهت موجــود بیــن اشــیاء و وجــود عادتــی اســت 

کمــپ اســمیت می‌گویــد: شــده اســت. 

‍ˮ̂ کــه مکــررا بــه وقــوع پیوســته‌اند، باعــث پدیــد آمــدن مشــاهدۀ چنــد مــورد مشــابه 
 Kempt Smith,( انطبــاع جدیــدی در ذهــن می‌شــود و ضــرورت ذهنــی را ایجــاد می‌کنــد

.)1964, p. 395

کــه در ذهــن وجــود دارد و نــه  هیــوم ذات ضــرورت را همیــن می‌دانــد و می‌گویــد ضــرورت چیــزی اســت 
کیفیتــی در اجســام تلقــی شــود.  کــه  در متعلق‌هــا؛ مــا حتــی نمی‌توانیــم تصــوری متمایــز از علیــت بســازیم 

5. habit 

6. custom 
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گــذر از علــت بــه معلــول و از معلــول بــه علــت، مطابــق اتحــاد  ضــرورت، چیــزی نیســت جــز الــزام فکــر بــه 
تجربــه شــدۀ آن‎هــا )هیــوم، 1395، ص. 227(.

۳. تبیین دیدگاه علامه طباطبایی

۳-۱. معقول ثانی بودن علت و معلول

یکــی از مهم‌تریــن ابتــکارات علامــه طباطبایــی، پیگیــری و توجــه بــه ریشــه‌های پدیــد آمــدن مفهوم علت 
ــادار  ــل توجــه و معن ــم قاب ــه مفاهی ــول را از جمل ــول اســت7 . علامــه طباطبایــی مفهــوم علــت و معل و معل

کــه ایــن دو مفهــوم پایــگاه و منشــأ انتــزاع صحیحــی دارنــد. می‌دانــد و معتقــد اســت 
از منظــر ایشــان تصــور علــت و معلــول از طریــق حــواس پنجگانــه بــه دســت نیامــده اســت. حــس 
کنــد.  کشــف  ظاهــری هرچقــدر هــم قــوی باشــد نمی‌تــوان مفهومــی بــه نــام علــت را تشــخیص دهــد و 
چشــم، فقــط آتــش و درخــت و انســان را می‌بینــد و در بیــن مشــاهدات خــود چیــزی تحــت عنــوان 
کیفیــات مناســب بــا قــوۀ لامســه  علــت نمی‌بینــد. لامســه فقــط نرمــی و زبــری و حــرارت و بــرودت و ســایر 
را درک می‌نمایــد و همینطــور ســایر قــوای حســی. بنابرایــن، مفاهیمــی ماننــد علــت و معلــول، خــارج 
کــه مفهــوم علــت و معلــول جــزء مفاهیــم ذهنــی  گفــت  از چنــگال حــواس هســتند. از طــرف دیگــر بایــد 
محــض نیســتند زیــرا ایــن دو مفهــوم همــواره وصــف اشــیاء خارجــی هســتند و مــا واقعــا و بــدون هیــچ 
گفتنــی ایــن مفاهیــم را بــه خــارج اطــاق می‌کنیــم. بنابرایــن، علــت و معلــول نــه از قبیــل مفاهیــم  مجــاز 

پــوچ و بی‌معنــا هســتند و نــه از قبیــل مفاهیــم ذهنــی محــض.
که مفهوم علــت و معلول،  علامــه طباطبایــی ماننــد بســیاری دیگــر از فیلســوفان مســلمان عقیــده دارد 
جــزء مفاهیــم معقــولات ثانیــۀ فلســفی اســت )طباطبایــی، 1439ق، ص. 69(. ایــن دســته از معقــولات، 
کــه در دل اشــیاء خارجــی قــرار دارنــد و جــز بــا تحلیــل عقلــی بــه دســت  معانــی عمیقــی هســتند 
کنــدوکاو و تــاش عقلانــی از  کــه بــا  نمی‌آیــد. معقــولات ثانیــۀ فلســفی، مفاهیمــی حقایقــی هســتند 
موجــودات خارجــی بــه دســت می‌آیــد. علامــه طباطبایــی بــه تبــع ملاصــدرا نه‏تنهــا اتصــاف معقــولات 
فلســفی را خارجــی می‌دانــد بلکــه عــروض آن را نیــز خارجــی می‌دانــد 8 )صدرالمتألهیــن شــیرازی، 1440ق، 
یــخ فلســفه بــه ایــن مطلــب توجــه کــرده و  یــح می‌کنــد کــه علامــه طباطبایــی بــرای اولیــن بــار در تار 7. شــهید مطهــری در ایــن زمینــه تصر
کیفیــت و ترتیــب انتــزاع مفاهیــم علــت و معلــول و مفهــوم وجــود و مفهــوم جوهــر و عــرض را کــه عمومــا فلاســفه در بیــان راه پیدایــش ایــن 

کتند یــا متحیــر بیــان کــرده اســت )مطهــری، ۱۳۹۶، ج. ۲، ص. ۲۶(.  تصــورات یــا ســا

8. در ایــن صــورت، تفــاوت معقــولات اولــی بــا معقــولات ثانیــۀ فلســفی در ایــن خواهــد بــود کــه معقــولات اولــی نســبت بــه معقــولات ثانیــۀ 
فلســفی بــا موضوعــات خویــش مغایــرت بیشــتری دارنــد و اســتقلال وجــودی افزون‌تــری دارنــد و محمــولات بالضمیمــه هســتند و بــه دو 
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ص. 325؛ طباطبایــی، 1433ق، ص. 68(. بنابرایــن، مفهــوم علــت و معلــول نیــز اتصــاف و عــروض خارجــی 

کــه آثــار و خــواص معقــولات ثانیــۀ  دارنــد. دلیــل معقــول ثانــی فلســفی بــودن علــت و معلــول ایــن اســت 
کــه  فلســفی در مفهــوم علــت و معلــول وجــود دارد. مهم‌تریــن نشــانۀ معقــول ثانــی فلســفی ایــن اســت 
صــورت مســتقیم اشــیاء خارجــی نباشــد امــا قابلیــت اتصــاف و انطبــاق بــر خــارج را داشــته باشــد. 
گــروه خاصــی از موجــودات نمی‌باشــد امــا می‌توانــد توصیف‌گــر  مفهــوم علــت و معلــول نماینــدۀ هیــچ 

اشــیاء بیرونــی باشــد.
کافــی نمی‌دانــد زیــرا همــواره احتمــال تردیــد و خطــا در  علامــه طباطبایــی ایــن مقــدار توضیــح را 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــفی را م ــۀ فلس ــولات ثانی ــدن معق ــد آم ــأ پدی ــت وی منش ــن جه ــه همی ــود دارد. ب آن وج
، علــم حضــوری اســت. علــم حضــوری،  می‌دهــد و بــه لایــۀ عمیق‌تــری می‌رســد. ایــن لایــۀ عمیق‌تــر
گــر ســایر علــوم حصولــی، مبتنــی بــر علــم حضــوری شــوند، از اســتحکام  ســنگ‌بنای شــناخت اســت و ا
ــف  ــار مختل ــوری در آث ــم حض ــه عل ــی ب ــم حصول ــاع عل ــود. ارج ــد ب ــوردار خواهن ــی برخ ــان بالای و اتق
کل علــم حصولــی ینتهــی الــی علــم حضــوری« )طباطبایــی،  علامــه طباطبایــی مشــهود اســت: »أنّ 
1439ق، ص. 260(، »در مــورد هــر علــم حصولــی، علمــی حضــوری موجــود اســت« )طباطبایــی، 1396، ج. 2، 

یــم بایــد به‎ســوی  کات پــی ببر کیفیــت تکثــرات و تنوعــات علــوم و ادرا گــر بخواهیــم بــه  ص. 44(، »ا

یــه را بررســی نماییــم زیــرا همــۀ شــاخه‌ها بالاخــره بــه ایــن  کات و علــوم حضور اصــل منعطــف شــده، ادرا
کــه بــه واســطۀ ســلب منشــئیّت آثــار بــه  ریشــه رســیده و از وی ســرمایه می‌گیرنــد. علــم حضــوری اســت 

علــم حصولــی تبدیــل می‌شــود« )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 47(.

۳-۲. کیفیت به دست آوردن تصور علت و معلول

کــه در تاریــخ فلســفۀ اســامی به‌طــور جــدی بــه بحــث از  علامــه طباطبایــی نخســتین فیلســوفی اســت 
کــرده اســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2،  منشــأ معقــولات ثانیــۀ فلســفی پرداختــه و در ایــن زمینــه نظریه‌پــردازی 
کــه موضــوع پژوهــش حاضــر صرفــاً منشــأ تصــور علــت و معلــول اســت نــه همــۀ معقــولات  ص. 23(9 . ازآنجا

ــی در  ــه طباطبای ــدگاه علام ــوان دی ــم. می‌ت ــری می‌کنی ــورد پیگی ــن م ــث را در همی ــذا بح ــفی، ل ــۀ فلس ثانی
کــرد:  خصــوص نحــوۀ بــه دســت آمــدن تصــور علــت و معلــول را بدیــن نحــو تقریــر 

متن وجودی موجودند )امینی‌نژاد، ۱۳۹۶، ص. ۱۶۰(. 

9. دیدگاه‌هــای دیگــری نیــز در بیــن متفکریــن اســامی معاصــر دراین‏بــاره وجــود دارد، از جملــه دیــدگاه احمــد احمــدی کــه تصــور علــت 
ک حســی می‌دانــد )احمــدی، ۱۳۹۲، ص. ۱۴۰( و همچنیــن دیــدگاه آیــت  ی در مرحلــۀ احســاس و ادرا و معلــول را مأخــوذ از علــم حضــور
ی نمی‌دانــد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹، ج. ۸، ص. ۳۴۵(.  الله جــوادی آملــی کــه پــی بــردن بــه مفهــوم علــت و معلــول را از طریــق علــم حضــور
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۳-۲-۱. گام اول

کــه معلــومِ  علــم بــه دو قســم تقســیم می‌شــود: علــم حضــوری و علــم حصولــی. علــم حضــوری آن اســت 
وی بــا واقعیــت خارجــی خــود )نــه بــا صــورت و عکــس( نــزد عالِــم حاضــر اســت و واســطه‌ای بیــن عالــم 
کــه معلــومِ آن بــا صــورت و مفهــوم نــزد عالِــم حاضــر  و معلــوم خارجــی نباشــد. علــم حصولــی علمــی اســت 
کــه آن واســطه همــان مفهــوم و صــورت ذهنــی  کار باشــد  شــود و واســطه‌ای بیــن عالــم و معلــوم خارجــی در 
که  اســت. علامــه طباطبایــی در تعریــف علــم حضــوری و حصولــی معتقد اســت علم حضوری آن اســت 
کــه ماهیــت شــیء بــرای مــا حاصل  وجــود خارجــی معلــوم بــرای مــا حاضــر شــود و علــم حصولــی آن اســت 
شــود نــه وجــود خارجــیِ معلــوم )طباطبایــی، 1439ق، ص. 154(. بــه نظــر می‌رســد هرچنــد علامــه در تعریــف 
گســترده‌تر از آن می‌دانــد  کــرده اســت ولــی دایــرۀ علــم حصولــی را  علــم حصولــی از واژه ماهیــت اســتفاده 
کــه در مرتبــۀ مفهــوم ذهنــی باشــد، داخل علم حصولــی می‌دانــد )طباطبایــی، 1396، ص. 181(. و هــر آنچــه را 
کتــب فلســفی شــهرت یافتــه اســت، لکــن در ســنت  اصطــاح »علــم حضــوری« در دورۀ معاصــر در 
فلســفۀ اســامی، حقیقــت علــم حضــوری مــورد توجــه فیلســوفان بــوده اســت و آن را دقیقــاً همــان علــم 

حصولــی نمی‌دانســتند )سربخشــی، 1401، ص. 21(.

۳-۲-۲. گام دوم

چهار نوع علم حضوری در رابطه با وجود خودمان قابل درک است )طباطبایی، 1396، ج. 2، ص. 55(10 : 
الف( علم حضوری نفس به ذات خویش؛

که در دایرۀ وجودش اتفاق می‌افتد؛ کارها و فعالیت‌هایی  ب( علم حضوری نفس به 
کارها را انجام می‌دهد؛ که به وسیلۀ آن‎ها این  ج( علم حضوری نفس به قوا و ابزارهایی 

که با واقعیت خودشان در حواس موجودند. د( علم حضوری نفس به محسوسات 

۳-۲-۳. گام سوم

ــا همــان حــالات نیســت بلکــه نفــس  ــی نفــس عین ــه حــالات خــود نیســت یعن ــل فروکاســت ب نفــس قاب
ــد  ــوان در چن ــود را می‌ت ــار خ ــا آث ــس ب ــاط نف ــد. ارتب ــر می‌زن ــاری از آن س ــال و آث ــه افع ک ــت  ــری اس جوه

کــرد:  فــرض بیــان 
الف( نفس و آثارش هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد؛

ی  10. علامــه طباطبایــی در اصــول فلســفه و روش رئالیســم و همچنیــن در پاورقی‌هــای اســفار علــم بــه محسوســات را علــم حضــور
ی  ج. ۶، ص. ۲۵۹(؛ تعــدادی از محققیــن معاصــر نیــز از ایــن دیــدگاه پیــرو ج. ۲، ص. ۵۵؛ ۱۴۴۰ق،  می‌داننــد )طباطبایــی، ۱۳۹۶، 

ی، ۱۳۷۵، ص. ۱۲۹؛ سربخشــی، ۱۳۹۰(.  اشــکور فنایــی  امیــری، ۱۳۸۴؛  کرده‌انــد )ســلیمانی 
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ب( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود نفس وابسته به وجود آثار است؛
ج( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود آثار و افعال نفس وابسته به وجود نفس است؛

کدام وابسته به وجود دیگری است؛ د( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود هر 
کــه فــرض چهــارم تنهــا در مقــام تصــور بیــان شــده اســت و نمی‌توانــد صحیــح باشــد  روشــن اســت 
زیــرا ایــن فــرض مســتلزم دور اســت. علامــه طباطبایــی از بیــن ایــن چهــار فــرض، فــرض ســوم را صحیــح 
می‌دانــد یعنــی افعــال و حــالات نفــس متکــی بــر نفــس هســتند و به‌صــورت مســتقل وجــود ندارنــد 
بلکــه همگــی وابســته بــه نفــس هســتند )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 51(. نفــس بــه منزلــۀ پایــه‌ای اســت 
کــه چــرا علامــه  گام بعــدی بیــان می‌شــود  کــه ســایر حــالات و عــوارض نفســانی بــه آن تکیــه دارنــد. در 

ایــن فــرض را صحیــح می‌دانــد.

۳-۲-۴. گام چهارم

گفتــه شــد، هریــک از مــا بــه نفــس خــود و همچنیــن بــه افعــال و آثــار نفســانی  گام دوم  کــه در  همان‏طــور 
ــزد مــا حاضــر اســت. حــال  ــار و افعــال مــا مســتقیما ن خــود علــم حضــوری داریــم. وجــود مــا و وجــود آث
اضافــه می‌کنیــم رابطــۀ بیــن ایــن دو را نیــز بــا علــم حضــوری می‌یابیــم یعنــی وقتــی بــه نفــس و بــه آثــارش 
علــم حضــوری داریــم و واقعیــت آن‎هــا را نــزد خــود حاضــر می‌یابیــم، در ایــن صــورت می‌توانیــم واقعیــت 
نفــس و واقعیــت افعــال نفــس را بــدون واســطه بســنجیم و مقایســۀ وجــود آن‎هــا را بــا علــم حضــوری 

انجــام دهیــم.
کــه آثــار و افعــال نفســانی وابســته بــه نفــس  بــا مراجعــه بــه علــم حضــوری خودمــان متوجــه می‌شــویم 
هســتند ولــی نفــس وابســته بــه آن‎هــا نیســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 69(. مثــاً در حالــت شــادی یــا 
گــر مــن نباشــم،  کــه ایــن شــادی یــا غــم وابســته بــه مــن اســت و ا غــم، بــا علــم حضــوری درک می‌کنــم 
کــه وجــود مــن وابســته  شــادی یــا غــم هــم موجــود نخواهــد بــود همچنیــن بــا علــم حضــوری درک می‌کنــم 
بــه هیچکــدام از ایــن حالت‌هــا نیســت. مــن می‌توانــم وجــود داشــته باشــم و ایــن حالت‌هــا را نداشــته 
ــه‌ای  ــش دارد به‌گون ــانی خوی ــوال نفس ــار و اح ــان از آث ــه انس ک ــی  ــم. درک ــا باش ــاز از آن‎ه ــم و بی‌نی باش
گــر نفــس نباشــد،  کــه ا ــه دارنــد به‌گونــه‌ای  ــر او تکی ــه نفــس هســتند و ب ، وابســته ب ــار کــه ایــن آث اســت 
کــدام از ایــن آثــار و احــوال هــم نمی‌تواننــد موجــود باشــند. از طــرف دیگــر انســان درک می‌کنــد  هیــچ 
کــه از وی صــادر می‌شــوند بی‌نیــاز اســت ثانیــاً تکیــه‌گاه و  آثــاری  کــه ذات نفــس اولاً از احــوال و 
پشــتوانه‌ای اســت بــرای ایــن آثــار و احــوال. بــا علــم حضــوری نه‏تنهــا وجــود نفــس و وجــود آثــار و 
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افعــال نفــس را می‌فهمیــم بلکــه وابســتگی وجــودی افعــال نفــس بــه خــود نفــس را نیــز درک می‌کنیــم. 
بنابرایــن، در ایــن مرحلــه اطــاع جدیــدی از خــود بــه دســت آوردیــم و متوجــه حقیقــت وابســته نبــودن 

نفــس و وابســته بــودن افعــال نفــس شــدیم.

۳-۲-۵. گام پنجم

کــه محتــاج و وابســته بــه وجــود دیگــری اســت و علــت عبــارت اســت  معلــول عبــارت اســت از وجــودی 
کــه معلــول بــه آن وابســته اســت )طباطبایــی، 1439ق، ج. 2، ص. 6(. علــت، نیــاز وجــودی معلــول  از وجــودی 
کــه افعــال  گام چهــارم  را برطــرف می‌کنــد و معلــول در هســتی خــود نیازمنــد بــه علــت اســت. بــا توجــه بــه 
کــه نفــس، علــت اســت و آثــار نفــس،  و آثــار نفــس را وابســته بــه وجــود نفــس دانســتیم متوجــه می‌شــویم 

کلام علامــه طباطبایــی می‌گویــد: معلــول هســتند. شــهید مطهــری در توضیــح 

‍ˮ̂ نفــس بــا واقعیــت خــود، عیــن واقعیــت آثــار و افعــال خویــش را می‌یابــد و چــون
ک  آثــار عیــن ادرا ک ایــن  آثــار اســت پــس ادرا معلولیــت عیــن واقعیــت و وجــود ایــن 
، نفــس بــه علــم حضــوری هــم خــود را می‌یابــد و  معلولیــت آن‎هــا اســت. بــه عبــارت دیگــر
هــم آثــار و افعــال خــود را و ایــن آثــار و احــوال را متعلــق الوجــود بــه خــود می‌یابــد و ایــن 

ک معلــول اســت )مطهــری، 1396، ج. 2، ص. 77(. کــردن، عیــن ادرا نحــو درک 

یــم و بــا حقیقــت علــت و معلــول  بدیــن ترتیــب اولیــن مصــداق از علــت و معلــول را بــه دســت می‌آور
آشــنا می‌شــویم. ایــن آشــنایی از طریــق علــم حضــوری اســت و غیــر از مفهــوم و تصــور علــت و معلــول 

اســت زیــرا تصــورات داخــل در علــم حصولــی هســتند نــه علــم حضــوری.

۳-۲-۶. گام ششم

کننــد. بــرای تولیــد علــم  هیــچ یــک از اقســام علــم حضــوری نمی‌تواننــد بــه تنهایــی علــم حصولــی تولیــد 
حصولــی بــه فعالیــت بیشــتری نیــاز اســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 56(. علــم حضــوری صرفــاً ارتباطــی 
ــر صورت‌ســازی ذهنــی و مفهوم‌ســازی  ــوم پیــدا می‌کنــد و هیــچ دلالتــی ب ــا ذات معل کــه انســان ب اســت 
گردد. نــدارد لــذا بــرای داشــتن علــم حصولــی بایــد فعالیــت دیگــری انجــام شــود و شــیء دیگری ضمیمــه 

۳-۲-۷. گام هفتم

کــه می‌توانــد در پدیــد آمــدن علــم حصولــی مؤثــر باشــد، »قــوۀ خیــال« اســت. قــوۀ خیــال بــر روی  آنچــه 
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پدیــدۀ حســی )مــدرَک حســی( می‌آیــد و اجــزای صــورت حســی و نســب میــان اجــزاء را می‌یابــد و ایــن 
ــال فقــط صورتــی را درک  ک می‌کنــد. یعنــی قــوۀ خی ــار خارجــی ندارنــد ادرا معلومــات را درحالی‎کــه آث
کــه فاقــد آثــار خارجــی اســت و بدیــن نحــو علمــی حصولــی شــکل می‌گیــرد. و از طــرف دیگر این  می‌کنــد 
قــوه از علــم حضــوری بــه خــود و افعالمــان نیــز صورت‌گیــری می‌کنــد و ایــن علــوم حضــوری را بــه حصولــی 
کات حضــوری دسترســی دارد و می‌توانــد آن‎هــا را بیابــد  تبدیــل می‌کنــد. بنابرایــن، قــوۀ خیــال بــه همــۀ ادرا
و و تبدیــل بــه پدیده‌هــای بی‌اثــر نمــوده و علــم حصولــی بســازد. علامــه طباطبایــی از قــوۀ خیــال بــه قــوۀ 

تبدیل‌کننــدۀ علــم حضــور بــه علــم حصولــی تعبیــر می‌نمایــد )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 57(.
کــه بــا  کــه قــوۀ خیــال از منظــر پیشــینیان مخــزن و نگهدارنــدۀ صورت‌هایــی  لازم بــه ذکــر اســت 
از  کــه  اســت  قــوه‌ای  بیــان علامــه طباطبایــی خیــال  لکــن طبــق  حــواس درک شــده‌اند می‌باشــد 
ــود نگــه مــی‌دارد.  ــۀ خ ــا را در خزان ــد و آن‎ه ــرداری می‌کن ــس عکس‌ب ــی نف ــا درون ــی ی ــای بیرون یافته‌ه
کنــد  کــه قــوۀ خیــال به‌خودی‌خــود نمی‌توانــد مفهــوم یــا تصویــری را تولیــد  نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت 
ــا مفهومــی می‌ســازد و آن را در  ــا واقعیت‌هــا، از آن‎هــا تصویــر ی بلکــه تنهــا در صــورت مواجهــه شــدن ب

خزانــۀ ذهــن نگــه مــی‌دارد )حســین‌زاده، 1400، ص. 145(.

۳-۲-۸. گام هشتم

گام هفتــم بــه مطلــوب می‌رســیم و تصــور علــت و  گام چهــارم و  کنــار هــم قــرار دادن  در ایــن قســمت بــا 
گام  کردیــم و در  ک  گام چهــارم وابســتگی آثــار نفــس بــه نفــس را ادرا معلــول را بــه دســت می‌آوریــم. در 
هفتــم قــوۀ خیــال و عملکــرد مهــم آن در مفهوم‌ســازی و تصویربــرداری از علــوم حضوری را متوجه شــدیم. 
حــال در ایــن قســمت می‌گوییــم پــس از یافتــن حقیقــت علــت و معلــول نــزد نفــس، قــوۀ خیــال از ایــن 
ــکل‌گیری  ــث ش ــد و باع ــل می‌کن ــی تبدی ــم حصول ــه عل ــد و آن را ب ــرداری می‌کن ــوری، تصویرب ــم حض عل
تصــور علــت و تصــور معلــول می‌شــود. بنابرایــن، بــرای اولیــن بــار تصــوری از معنــای علــت و معلــول بــودن 
در ذهــن مــا شــکل می‌گیــرد. بــا پیدایــش یــک مصــداق از یــک تصــور دو نتیجــۀ مهــم بــه دســت می‌آیــد: 
الــف( ایــن تصــور بی‌معنــا و پــوچ نیســت نیســت ب( ایــن تصــور صرفــاً ذهنــی و بــدون مصــداق نیســت.

۳-۲-۹. گام نهم

کردیــم، در  کــه از علــت و معلــول پیــدا  گام هشــتم تصــوری  گام قبلــی اســت. در  گام تعمیم‌دهنــدۀ  ایــن 
کردیــم حــال در ایــن قســمت  ضمــن نفــس و آثــار نفــس بــود و فقــط علیــت در ایــن مــورد خــاص را درک 
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کــه موصــوف بــه وصــف علــت شــده اســت و همچنیــن  می‌گوییــم نفــس از جهــت نفــس بودنــش نیســت 
کــه متصــف بــه معلــول شــده‌اند؛ وابســتگی و عــدم  افعــال نفــس بــه صــرف افعــال نفــس بودنشــان نیســت 
کجــا  کــه مــا را بــه تصــور علــت و معلــول می‌رســاند و مــورد نفــس خصوصیتــی نــدارد. هــر  وابســتگی اســت 
وابســتگی شــیئی بــه شــیئ دیگــر را بفهمیــم، بــه معلــول بــودن و علــت بــودن در آن جــا می‌رســیم. بنابرایــن، 

کــه عمومیــت دارد و مختــص بــه یــک مــورد نیســت.11 بــه تصــوری از علــت و معلــول رســیدیم 

۴. مقایسه دیدگاه هیوم و علامه طباطبایی

گذشــته نقــاط افتــراق دیــدگاه هیوم و علامه طباطبایی در بحث منشــأ تصور علیت، همچنین  از مطالــب 
 : کاســتی‌های دیــدگاه هیــوم و قــوت نظریــۀ علامه طباطبایی روشــن می‌شــود. ایــن مــوارد عبارت‎اند از

ــرای  ــی ب ــأ صحیح ــه منش ــل ب ــس، قائ ــز ح ــد و ج ــس برمی‌گردان ــه ح ــورات را ب ــام تص ــوم تم اول. هی
کــه بــر خــارج اطــاق می‌شــوند نیســت. امــا علامــه طباطبایــی ایــن انحصــار را قبــول نــدارد  تصوراتــی 
کــه از حــس بــه دســت نیامــده اســت. نــزد علامه  کات قابــل توجهــی وجــود دارد  بلکــه معتقــد اســت ادرا
کــه  کات  کات آدمــی، حــواس اســت امــا ســایر اقســام ادرا طباطبایــی هرچنــد یکــی از نقــاط شــروع ادرا

غیــر حســی هســتند، نفــی نمی‌شــود )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 39(.
کــه منشــأ حســی بــرای تصــور علــت  بــر همیــن اســاس در بحــث علیــت، هیــوم بــه دنبــال ایــن اســت 
کــه توانایــی  کنــد امــا علامــه طباطبایــی علیــت را محســوس نمی‌دانــد بلکــه عقــل اســت  و معلــول پیــدا 
کــه عقــل از پیــش خــود ایــن تصــور را  دسترســی بــه مفهــوم علــت و معلــول را دارد البتــه نــه بــه ایــن نحــو 
کــرده باشــد بلکــه عقــل بــا رســیدن بــه برخــی مصادیــق و بــا تحلیــل و مداقّــه بــه حقیقــت علــت و  جعــل 
کــه در  معلــول پــی بــرده اســت. علــت و معلــول، منشــأ انتــزاع خارجــی دارنــد و از جملــه معانــی هســتند 

خــارج ثبــوت و تحقــق دارنــد و ابــزار فهــم ایــن نــوع وجــود، عقــل اســت.
دوم. هیــوم ســخنی در بــاب علــم حضــوری نــدارد. وی در بررســی حــس درونــی، بــه نســبت اراده بــا 
انــدام جســمانی انســان می‌پــردازد و از ایــن جهــت بــه علــم حضــوری نزدیــک می‌شــود امــا علیــت را 
خــارج از ایــن قلمــرو می‌دانــد. لکــن علامــه طباطبایــی بــه علــم حضــوری توجــه ویــژه‌ای می‌کنــد و در 

گــر نتوانیــم بــا  یــان مصلــح، ۱۴۰۳(؛ بــه همیــن خاطــر حتــی ا 11. قــوام علــم بــه کاشــفیت آن اســت نــه عمومیــت یــا همگانــی بــودنِ آن )عزیز
یــرا از آن جایــی  ایــن تعمیــم، تصــور علــت و معلــول را در غیــر از موطــن نفــس اثبــات کنیــم بــاز هــم خللــی بــه مطلــوب مــا وارد نمی‌شــود ز
کــه هیــوم به‏نحــو ســالبۀ کلیــه تصــور علــت و معلــول را نفــی می‌کنــد، وجــود یــک مصــداق از تصــور علــت و معلــول کافــی اســت تــا دیــدگاه 
ی و واقعــی بــودنِ  یــم، بــرای معنــادار ی از علــت و معلــول دار گــر در یــک نمونــه ثابــت کنیــم کــه تصــور هیــوم نقــض شــود؛ بنابرایــن حتــی ا

تصــور علــت و معلــول کفایــت می‌کنــد. 



81

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

بحــث حاضــر فهــم حقیقــت علــت و معلــول را ابتــدا توســط علــم حضــوری انســان بــه نفــس و افعــال 
نفســانی میســر می‌دانــد و ســپس تصــور معقــول از آن بــه دســت مــی‌آورد.

کشــف  کــه هیــوم نتوانســت در بیــن متعلقــات محســوس، تصــور علــت و معلــول را  ســوم. پــس از آن 
ــف  کش ــه  ــوف ب ــود را معط ــش خ ــت و پژوه ــات رف ــان متعلق ــای می ــبت‌ها و رابطه‌ه ــراغ نس ــه س ــد، ب کن
لــت بــر علیــت دارد. امــا علامــه طباطبایــی حقیقــت علــت و معلــول را غیــر از  کــه دلا کــرد  نســبت‌هایی 
نســبت بیــن دو متعلــق می‌دانــد هرچنــد ذهــن بــرای بــه دســت آوردن مفهــوم علــت و معلــول، محتــاج 
مقایســه و ســنجش بیــن دو چیــز اســت و علــت و معلــول هــم بــا یکدیگــر نســبت تضایــف دارنــد لکــن 
علــت و معلــول به‌عنــوان دو وصــف مطــرح هســتند و در جایــگاه طرفیــن نســبت هســتند نــه خــود 

نســبت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 71(.
چهــارم. هیــوم منشــأ علیــت را ســه نســبت تعاقــب زمانــی، پیونــد معیــت و پیونــد ضــروری می‌دانــد. 
یعنــی از مشــاهدۀ توالــی زمانــی بــه همــراه مجــاورت در مــکان و همچنیــن داشــتن اتصــال ضــروری بیــن 
دو شــیء، مفهــوم علــت و معلــول بــه دســت می‌آیــد. امــا علامــه طباطبایــی بــه هیــچ یــک از ایــن مــوارد 
به‌عنــوان منشــأ پیدایــش علیــت معتقــد نیســت. علامــه طباطبایــی از نیازمنــدی و احتیــاج افعــال نفس، 
مفهــوم معلــول را بــه دســت مــی‌آورد و از بی‌نیــازی و اســتقلال نفــس در عیــن برطرف‌کننده‌بــودن نیــاز 
وجــودی افعــال نفــس، مفهــوم علــت را بــه دســت مــی‌آورد. رکــن اصلــی در علیــت، هیچکــدام از ســه 
کــرده بــود، نیســت بلکــه ریشــۀ علیــت، علــم حضــوری انســان بــه نیــاز و محتــاج  کــه هیــوم ادعــا  نســبتی 

بــودن افعــال و آثــار نفــس بــه خــود نفــس اســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 71(.
ــی  ــن اصل ، رک ــر ــبت دیگ ــا دو نس ــه ب ــول را در مقایس ــت و معل ــن عل ــروری بی ــد ض ــوم پیون ــم. هی پنج
ــرای  ــن منشــأ ب ــن ســبب تمــام توجــه خــود را به‎ســمت یافت ــه همی ــد ب ــای علیــت می‌دان در تحقــق معن
کاوش قــرار می‌دهــد: اول حــواس  ــع را مــورد  ضــرورت و پیونــد ضــروری معطــوف می‌کنــد. وی دو منب
کــه هیــچ حــس  ظاهــری و دوم حــواس باطنــی. در بــاب حــواس ظاهــری، هیــوم به‏درســتی معتقــد اســت 
کــه بــا حــواس خمســه  ظاهــری تــوان رســیدن بــه علیــت را نــدارد و مفهــوم ضــرورت، فراتــر از ایــن اســت 
درک شــود. در بــاب حــواس باطنــی نیــز معتقــد اســت مــا در درون خودمــان چیــزی بــه نــام ضــرورت را 

نمی‌کنیــم. درک 
علامــه طباطبایــی در بحــث حــواس باطنــی بــا هیــوم مخالــف اســت و معتقــد اســت انســان در اولیــن 
مرتبــه، در درون خــودش بــه حقیقــت علــت و معلــول پــی می‌بــرد و ســپس آن را بــه بقیــه مــوارد تعمیــم 
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کــه وابســتگی و عــدم  می‌دهــد. درون انســان، قلمــروی علــم حضــوری او اســت و در ایــن قلمــرو اســت 
وابســتگی به‌عنــوان حقیقــت معلــول و علــت فهمیــده می‌شــود ســپس از آن صــورت ذهنــی ســاخته 
می‌شــود. حــواس ظاهــری مثــل باصــره و ســامعه نمی‌تواننــد منشــأ علیــت باشــند لکــن توجــه بــه درون 
انســان و حــالات نفســانی می‌توانــد منشــأ صحیحــی بــرای علیــت باشــد )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 71(.
کــه مــا آن را بیــن علــت و معلــول فــرض  کــه ضرورتــی  ، قائــل می‌شــود  ششــم. هیــوم در نهایــت امــر
می‌کنیــم، حقیقتــی خارجــی نیســت بلکــه طبیعــت انســان بــه مقتضــای عــادت ذهنــی و انــس ذهنــی، 
کــه همــراه بــا هــم هســتند، ضــرورت قائــل می‌شــود. پــس ضــرورت ذهنــی می‌شــود نــه  بــرای اشــیائی 
عینــی. ولــی علامــه طباطبایــی حقیقــت علــت و معلــول را واقعــی و خارجــی می‌دانــد زیــرا وابســتگی 
افعــال نفــس بــه نفــس، واقعــی اســت نــه این‎کــه ذهــن بــا عــادت و انــس بــه آن رســیده باشــد )طباطبایــی، 

ج. 2، ص. 70(.  ،1396

نتیجه‌گیری

کــه دلالــت بــر  تجربه‌گرایــی دیویــد هیــوم باعــث شــد وی در بحــث منشــأ تصــور علیــت، هیــچ انطباعــی 
مفهــوم علــت و معلــول داشــته باشــد را نیابــد و علیــت را بــه انــس و عــادت ذهنــی فروکاهــد. امــا علامــه 
طباطبایــی علیــت را داخــل در معقــولات ثانیــۀ فلســفی و راه رســیدن بــه آن را درک حضــوری نفــس از 
خویــش و آثــار و افعــال نفســانی می‌دانــد، ســپس بــه یــاری قــوۀ خیــال، ایــن درک حضــوری را بــه درکــی 
ــوم در ایــن بحــث یکــی در  مفهومــی و حصولــی مبــدل می‌کنــد. تمایــزات مهــم علامــه طباطبایــی از هی
عــدم انحصــار معلومــات در محسوســات و دیگــری در توجــه دقیــق بــه علــم حضــوری نفــس بــه خــود و 
کــه همــان وابســتگی و نیــاز معلــول بــه  آثــار خــود اســت و ســومی در مؤلفــۀ محــوری مفهــوم علــت و معلــول 
، ســازندۀ نظریــۀ خاص علامه طباطبایی اســت  کنــار چندیــن تمایــز دیگر علــت اســت. ایــن تمایــزات در 

کــه بــه موجــب آن، دیــدگاه علامــه طباطبایــی را از دیــدگاه هیــوم جــدا می‌ســازد.
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